
  

A Proof for the Eternity of the Soul in Plato’s View and its Implication 

for Avicenna’s Argument from the Soul’s Simplicity for its Eternity (A 

Historical Consideration) 

Mehdi Askari1 Yousef Daneshvar Niloo2 

Received: 09/04/2020  Accepted: 28/04/2020 

Abstract 

In his Phaedo, Plato has presented three arguments for the soul’s posthumous 
eternity. The first two arguments are articulated in a mythical-philosophical way 
on the basis of consecutive cycles of births. The third argument presented by Pla-
to for the soul’s survival after death is an argument from the soul’s simplicity. He 
maintains that what has no parts is not corruptible, and since the soul has no parts, 
it will be eternal after the bodily death and will not be annihilated. In Islamic phi-
losophy, one of the most important issues about the soul is the soul’s eternity and 
its posthumous survival. Avicenna—the great Peripatetic philosopher—has pre-
sented arguments for the soul’s eternity. We believe that his most important ar-
gument is the argument for the soul’s eternity from simplicity, which was antici-
pated by Plato. In this paper, we seek to provide a historical consideration and 
analysis of Plato’s view and its impact on Avicenna’s simplicity argument. The 
method adopted by this paper is historical, involving citations of the texts, partic-
ularly those of Avicenna. The short reply to the main question of the paper is that 
Avicenna’s argument for the soul’s eternity from simplicity has a historical Pla-
tonic spirit. 

Keywords 

The soul’s survival, the soul’s simplicity, Plato, Avicenna, cycles of the spirits. 

                                                            
1. MA, Qom, Iran (corresponding author): mehdiaskari1371@gmail.com. 

2. Assistant professor, Imam Khomeini Institute, Qom, Iran: Yousef.daneshvar@gmail.com. 

Askari, M.; Daneshvar Niloo, Y. (2020). A Proof for the Eternity of the Soul in Plato’s View and 
its Implication for Avicenna’s Argument from the Soul’s Simplicity for its Eternity (A Historical 
Consideration). Jornal of Naqd va Nazar (Philosophy and Theology), 25(99), pp. 55-74.  
Doi: 10.22081/jpt.2020.57326.1721 



55  

 

 

گ
دان
او
ج

ت 
با
اث

 ى
أث
و ت

ن 
طو
لا
اف

ر 
ظ
ر ن
 د
س

نف
آ ري

س
نف

ت 
اط
س
ن ب

ها
بر

ر 
 د
ن

...
  

 
ات

  

اثبات جاودانگی نفس در نظر افلاطون و تأثیر آن در برهان 
  بساطت نفس سینوی در اثبات جاودانگی نفس

  )یک بررسی تاریخی(
  2نيلو يوسف دانشور  1مهدی عسگری

  09/02/1399: تاريخ پذيرش  21/01/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

بيـان دو برهـان . كنـد برهان اقامه مـى برای اثبات جاودانگى نفس پس از مرگ سه فایدونافلاطون در رساله 

برهـان سـومى كـه افلاطـون . های متوالى زايش مبتنـى اسـت فلسفى است كه بر چرخهـ ای  اول، بيانى اسطوره

او معتقد است چيـزی كـه جـزء نـدارد . كند، برهان بساطت نفس است برای بقای نفس پس از مرگ اقامه مى

در . ارد با مرگ بـدن جـاودان خواهـد بـود و از بـين نخواهـد رفـتكه نفس جزء ند آنجا از پذيرد و فساد نمى

. ترين مباحث درباره نفـس، اثبـات جـاودانگى و بقـای نفـس پـس از مـرگ اسـت فلسفه اسلامى يكى از مهم

بـه نظـر نگارنـده . سينا فيلسوف بزرگ مشائى برای اثبات جـاودانگى نفـس براهينـى را اقامـه كـرده اسـت ابن

سـينا آن را  ها، برهان اثبات جاودانگى نفس از طريق بساطت است كه افلاطون، قبل از ابن ترين اين برهان مهم

برهـان اين مقاله در صدد آن است تا براهين بقای نفـس از ديـدگاه افلاطـون و تـأثير آن در . اقامه كرده است

ر تـاريخى و بـا روش بحـث در ايـن مقالـه يـك سـي. سينا را از لحاظ تاريخى بررسى و تحليل كند ابنبساطت 

دهـد  پاسخ اجمالى كه اين مقاله به ايـن مسـئله مـى. سينا خواهد بود ويژه ابن استناد به عبارات خود فيلسوفان به

  .سينا از لحاظ تاريخى صبغه افلاطونى دارد اين است كه اثبات جاودانگى نفس از راه بساطت در فلسفه ابن

  ها واژه كليد

  .سينا، گردش ارواح ابنبقای نفس، بساطت نفس، افلاطون، 

                                                            
  mehdiaskari1371@gmail.com  .)نويسنده مسئول(ارشد، قم، ايران  آموخته كارشناسى دانش. 1

  yousef.daneshvar@gmail.com  .، قم، ايران+يار موسسه امام خمينىاستاد. 2

آن در  رينفس در نظر افلاطون و تأث ىاثبات جاودانگ). 1399. (مهدی؛ دانشور نيلو، يوسف، عسگری

 ،)99(25، نقدونظرفصلنامه . )ىخيتار ىبررس كي( نفس ىدر اثبات جاودانگ ینويبرهان بساطت نفس س
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  مقدمه

تعريـف، اثبـات، تجـرد يـا . های فيلسوفان بوده اسـت مسئله نفس همواره يكى از دغدغه

. انـد مادی بودن، قوا، كاركرد و بقای نفس از مباحثى است كه فيلسوفان بـه آن پرداختـه

برخى  در ميان فيلسوفان، افلاطون به مسئله نفس و جاودانگى آن عنايت ويژه داشته و در

وی در محـاوره . از محاورات خود به اجمال يا به تفصيل به اين بحث اشاره كـرده اسـت

به اثبات جاودانگى نفس بعد ) همچون مهمانى(و ديگر محاورات خود  Phaedo/ فایدون

. اسـت» مـرگ«موضوع اين محاوره فايدون شوق فيلسـوف بـه . پردازد از مرگ بدن مى

. )c61(مرگ اشتياق داشته باشد؛ زيرا به فلسفه اشتغال دارد فيلسوف از نظر سقراط بايد به 

های متـوالى زايـش  ای است و مربوط به چرخه بيان او در اثبات جاودانگى نفس اسطوره

ترين برهان افلاطون برای جـاودانگى نفـس فسـادناپذيری و  مهم. شود يا همان تناسخ مى

  .بساطت نفس است

و  دربـاره نفـسمى او، ارسـطو بـا نوشـتن رسـاله بعد از افلاطون، شاگرد و عقل آكاد

در . به صورت مـنظم بـه مباحـث نفـس پرداخـت Parva Naturalia(1(طبیعیات کوچک

فيلسوفان مسلمان، به دليـل مسـئله . سنت فلسفه اسلامى تلقى نفس عمدتاً ارسطويى است

  . اند ای داشته معاد و ثواب و عقاب به جاودانگى نفس و اثبات آن توجه ويژه

 گاننگارنـد. كنـد سينا دلايلـى را بـرای اثبـات تجـرد و جـاودانگى نفـس اقامـه مـى ابن

ترين برهان برای بقای نفس، برهان فسادناپذيری و بساطت نفس است كه فرع  مهم ندمعتقد

البتـه . اين سخن استمرار سنت افلاطونى در فلسفه اسلامى اسـت. بر مجرد بودن نفس است

در ايـن مقالـه بـه بررسـى براهينـى . نى نبايـد ناديـده گرفتـه شـودهای نوافلاطـو تأثير آموزه

                                                            
. 1: انـد از های اين مجموعـه عبارت رساله. طبيعيات كوچك ارسطو در زبان فارسى مورد اقبال قرار نگرفته است. 1

در ) On Memory and Recollection(درباره حافظه و يادآوری . 2؛ )Sense and Sensibilia(حاس و محسوس 

درباره رؤياها . 4؛ )On Sleep(درباره خواب . 3و يادآوری ذكر نشده است؛  ها تنها حافظه آمده ای از نسخه پاره

)On Dreams( پيشــگويى در خــواب / دربــاره الهــام. 5؛)On Divination in Sleep( دربــاره درازی و . 6؛

دربـاره جـوانى، سـالمندی، زنـدگى و مـرگ و . 7؛ )On Length and Shortness of life(كوتاهى زنـدگى 

  ).On Youth, Old age, Life and Death, and Respiration(تنفس 
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خواهيم پرداخت كه افلاطون برای جاودانگى نفـس اقامـه كـرده اسـت و بعـد از آن نشـان 

توان اثبات كرد و در آخـر بـه بـراهين  خواهيم داد كه در سنت ارسطويى بقای نفس را نمى

. افلاطـون را در آن نشـان خـواهيم دادسينا در جـاودانگى توجـه خـواهيم كـرد و تـأثير  ابن

به اين معنا كه از لحاظ تـاريخى و بـا . ها در اين مقاله به صورت تاريخى خواهد بود بررسى

سينا از ارسطو اعـراض كـرده  مراجعه به متون فيلسوفان نشان داده خواهد شد كه چگونه ابن

درباره جاودانگى نفـس نـزد . داند و برهان افلاطون را برهانى جامع در اثبات بقای نفس مى

  :شود سينا مقالات چندی نوشته شده كه به آنها اشاره مى افلاطون و ابن

سينا در  تحليل و بررسى مبانى و ادله ابن). 1395( .العابدين و ديگران فرهادی، زين. 1

  .138-119، صص )56(، حکمت سینوی. خصوص فناپذيری نفوس

لعه تطبيقى درباره دلايل تجرد نفس و بقـای مطا). 1393( .رستمى جليليان، حسين. 2

  .112-91 ، صص)52(، اندیشه دینی .سينا آن نزد ارسطو و ابن

بررسى و نقد ادله تجرد و جـاودانگى نفـس ). 1389( .روحى سراجى، غلامحسين. 3

  .299-287، صص )2و1(، کلامیهای فلسفی ـ  پژوهش .در رساله فايدون افلاطون

، »اوره فايـدون افلاطـونحتأملى در م: جاودانگى نفس). 1385( .رحمتى، انشاءااللهّٰ . 4

  .118-79، صص )28(7، کلامیهای فلسفی ـ  پژوهش

ناپذيری روح از نظر افلاطون با توجه به  دلايل مرگ). 1389( .پناهى آراللو، مائده. 5

  .29-26، صص )38(، کتاب ماه فلسفه، »فايدونرساله 

ای افلاطون در فايدون در اثبـات بقـای  ن چرخهبرها). 1384( .صفری، مهدی قوام. 6

  .25-1، صص )194(، مجله زبان و ادب فارسی، »نفس پس از مرگ

شود، نويسندگان در صدد توضـيح و  طور كه از اسامى اين مقالات مشخص مى همان

آنچه سـبب تمـايز ايـن . اند سينا درمورد جاودانگى نفس بوده افلاطون و ابن یتحليل آرا

ســينا در اثبــات  تــاثير انديشــه افلاطــون بــر ابندادن  شــود نشــان قــالات بــالا مىمقالــه بــا م

سـينا تحـت تـاثير  تـوان ادعـا كـرد كـه ابن از لحـاظ تـاريخى مى. جاودانگى نفس اسـت

سـينا  و اين برخلاف تفكر غالب است كه معتقد است ابن های افلاطون بوده است انديشه

له علاوه بر توضيح مختصر نظر هردو انديشمند ؛ بنابراين اين مقافيلسوفى ارسطويى است
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كنـد كـه حـاكى از آن اسـت  سينا و افلاطون عباراتى را نقل مى از آثار به جا مانده از ابن

  .سينا برای اثبات جاودانگى نفس به افلاطون نظر داشته است كه ابن

  تعريف نفس از نظر افلاطون. 1

پسوخه در بيان . است» پسوخه«شود  ده مىلفظى كه در افلاطون برای اشاره به نفس استفا

تصور پسوخه بـرای . )273 ، ص12، ج1376گاتری، (افلاطون بيشتر بر ذهن و عقل دلالت دارد 

نفس را  فایدونافلاطون در محاوره . شود  اولين بار در آثار افلاطون به صراحت ديده مى

وقتى كسـى بـه . )d95(گيرد  امری بسيط وعنصری تلقى كرده و آن را با عقل مترادف مى

جـان تفـاوتى  چيزی به نام پسوخه قائل باشد، فقط به اين قائل است كه ميان جاندار و بـى

جان است و هر  ؛ يعنى پسوخه فصل مميز بين جاندار و بى)77-76ص ، صـ1389نوسباوم، (است 

جـان  موجودی كه از پسوخه برخوردار باشد زنده و هـركس كـه بـر خـوردار نباشـد بـى

در عرف يونـانى واژه پسـوخه را هميشـه در «: نويسد يلور در باب واژه پسوخه مىت. است

» را در آنجا به كار ببريم تـا نفـس را» حيات«دهيم  برند كه ما ترجيح مى جايى به كار مى

ـ مسئله نسبت 1: داند افلاطون وجود پسوخه را به دو مسئله وابسته مى. )107 ، ص1393تيلور، (

  . ـ جاودانگى نفس2ميان نفس و بدن و 

خودآغازگر «يا » منشأ حركت«را ) نفس(با توجه به اين توضيحات، افلاطون پسوخه 

طبق اين تعريف نفس در جايگـاهى بـالاتر از بـدن قـرار . )a896(كند  تعريف مى» حركت

  .)239 ، ص1، ج1388كاپلستون، (يابد  گيرد و نسبت به آن تقدم مى مى

 افلاطونبراهين جاودانگى نفس نزد . 2

. بايست يك مقدمه مهم بيان شـود های افلاطون بر جاودانگى نفس مى برای بيان استدلال

ـ جزء شهوانى 3ـ جزء ارادی؛ 2ـ جزء عقلانى؛ 1: افلاطون سه جزء برای نفس قائل است

)d69( .رو مباحـث  از اين. از ميان اين سه جزء آنچه كه فناناپذير است، جزء عقلانى است

بعـد از بيـان ايـن مقدمـه بـه . شـود فس در افلاطون بر همين جزء محدود مىفناناپذيری ن

  .پردازيم های افلاطون در زمينه جاودانگى نفس مى استدلال
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  استدلال اول. 2-1

ای است كه از زمان ارُفئوس و طبق برخـى  اسطوره  استدلال اول افلاطون مبتنى بر آموزه

 .)178 ، ص1370خراسـانى، (يـان بـاقى مانـده اسـت از تفاسير از زمان فيثاغورس در ميان يونان

شـود كـه در سـنت اسـلامى بـه آن  های متوالى زايش مربـوط مـى ای كه به چرخه آموزه

  . گويند مى» تناسخ«

فرض ديگر افلاطون برای اثبات جاودانگى نفس در استدلال اول، پيدايش ضـد  پيش

  . آيند تر به وجود مى تر از ضعيف خواب از بيداری و قویالمثل  فى. از ضد است

مرگ و زندگى نيز دو ضـد : با توجه به اين دو مقدمه استدلال افلاطون اينگونه است

اين دو يعنـى مـرگ و زنـدگى بـه . كند هستند؛ به اين معنا كه از يكى ديگری زايش مى

  شوند همانطوری كه خواب به بيداری و بيـداری بـه خـواب؛ بنـابراين يكديگر تبديل مى

شوند تا ما به جهان ديگر پس از مـرگ قائـل  مرگ كه اضداد هستند سبب مىزندگى و 

  : به گفته خود سقراط. شويم

انـد،  آيد كـه زنـدگان از مـرگ بـه زنـدگى بازگشـته از اين استدلال چنين برمى

اگر اين استدلال درست باشد، . اند همچنانكه مردگان از زندگى به مرگ رسيده

اينكه ارواح مردگان بايد در جائى باقى بماننـد  همين خود دليل كافى است برای

  . )e72- d70(و از آنجا به زندگى بازگردند 

نتيجه آنچه گفته شد اين است كه بـر اسـاس آمـوزه پيـدايش ضـد از ضـد مـرگ از 

های متوالى  رو بايد اين روح در چرخه اين آيد؛ از زندگى و زندگى از مرگ به وجود مى

  . د بعد از مرگ دوباره زندگى را پديد آوردزايش قرار بگيرد تا بتوان

  استدلال دوم. 2-2

. هـای متـوالى زايـش اسـت فرض افلاطون درستى آموزه چرخه در اين استدلال نيز پيش

آمـوختن جـز بـه يـادآوردن «گفتـه  اين استدلال مبتنى بر اين سخن سقراط است كه مـى

آوريـم كـه  چيزهايى را ياد مـىاين سخن سقراط به اين معناست كه ما تنها . )a71(» نيست
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اين سخن خـود دليلـى . قبلا آموخته باشيم و اين آموختن در زندگى پيشين ما بوده است

آموزد و در ايـن دنيـا  های متوالى زايش مى است بر اينكه روح جاودان است و در چرخه

   e72(.1(آورد  به ياد مى

  استدلال سوم. 2-3

كنـد  سقراط در ابتدا روشن مـى. الهى نفس است اين استدلال مبتنى بر بساطت و طبيعت

آن چيزهايى كـه انحـلال و . كه چه چيزهايى فسادپذير و چه چيزهايى فسادناپذير هستند

اشـياء مركـب هسـتند و آن چيزهـايى كـه ) افلاطون(فسادپذير هستند از ديدگاه سقراط 

  . اند انحلال و فسادناپذيرند چيزهای بسيط

ماند غيرمركب اسـت و حـال آنكـه مركـب گـاه  ال مىپس آنچه همواره به يك ح«

  .»ماند گردد و گاه چنان، و همواره به يك حال نمى چنين مى

رود و مركـب اسـت تـن اسـت و آنچـه بـه  با توجه به اين مطالب آنچه كه از بين مى

دليـل جـاودانگى روح نيـز ايـن اسـت كـه . مانـد و جاويـدان اسـت روح اسـت جای مى

   .غيرمركب و بسيط است

تن . دهند از ميان روح و تن نيز يكى جنبه الهى و ديگری جنبه غيرالهى را تشكيل مى

كند و از اين رو جنبه الهى دارد؛  محكوم است كه خدمت كند و روح بر آن سلطنت مى

كنـد غيرالهـى اسـت؛ بنـابراين  راند الهى اسـت و آنكـه اطاعـت مـى زيرا آنكه فرمان مى

رود و همـواره هسـت  پذير است، اما الهى هيچگاه از بين نمىرود و فنا غيرالهى از بين مى

)b78- e80( .آورد اين استدلال را افلاطون در اثبات جاودانگى نفس مى .  

                                                            
اما . به اختصار به آموزه يادآوری و رابطه آن با جاودانگى نفس اشاره كرده است فایدونخود افلاطون در رساله . 1

به آن اشـاره بيشـتری  رساله منـونيكى از اركان اساسى فلسفه افلاطون است كه در ) آنامنسيس(آموزه يادآوری 

. 3و 2، ش فلسـفه، آنامنسـيس افلاطـون، مجلـه 1381صـفری، مهـدی،  قوام: برای مطالعه بيشـتر رك. است شده

  .5و 4، ش فلسفه، مجله  ، آنامنسيس و اسطوره گردش ارواح1381صفری، مهدی،  قوام
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  استدلال چهارم. 2-4

كنـد مبتنـى بـر نظريـه مثـال  كه افلاطون برای جاودانگى نفـس اقامـه مى چهارماستدلال 

ورت شبحى و غيرواقعى دارند كـه در وی معتقد است كه زيبايى و فضائل يك ص. است

بينيم و يك صورت واقعى و راستين دارند كه در عالم مثـال اسـت؛  اين دنيا ما آنها را مى

ايـن . توانـد مـا را در جـاودانگى يـاری رسـاند رو ديدار مثـال فضـائل و زيبـايى مى اين از

ورد زيبـايى و افلاطون در اين محـاوره در مـ. نقل شده است مهمانی استدلال در محاوره

افلاطون در اين استدلال با توجه به درك زيبايى و فضائل راستين . گويد عشق سخن مى

  : وی معتقد است. پردازد توسط انسان به اثبات جاودانگى نفس مى

هـای زمينـى كـه  فقط كسى كه آن زيبايى راستين را با ديده روح بنگـرد و از زيبايى

ها و فضائل  د به زادن و پروردن قابليتبتند روی برتاهای زيبايى راستين هس اشباح و سايه

نگـرد و پـاداش  های فضائل را به ديده حقـارت مى گردد و اشباح و سايه راستين توانا مى

آيـد  كسى كه فضائل راستين را بوجود آورد اين است كه در جرگه دوستان خدا در مى

  .)a212(يابد  و زندگى جاودان مى

توانـد جـاودان باشـد كـه بـه  معتقـد اسـت نفـس زمـانى مى افلاطون در اين استدلال

حقيقت اشياء ـ كه در نظر افلاطون همان مُثلُ هسـتند ـ نائـل شـده و از ايـن راه در مسـير 

دوستى با خداوند قرار گرفته است و هرآنچه كه در مسير دوستى با خداوند قـرار بگيـرد 

زيبـايى و فضـائل راسـتين برسـيم تـا رو ما بايد بكوشـيم تـا بـه  اين جاودان خواهد بود؛ از

  . بتوانيم در مسير دوستى خدا قرار گرفته و جاودانه شويم

های افلاطون برای اثبات جاودانگى نفس همان سه  ترين برهان مهم گاناز نظر نگارند

ها و تفاسير مورد استناد قرار  ای از نوشته مورد اول هستند اما اين برهان چهارم نيز در پاره

  .شدرو به آن اشاره مختصری  اين ست؛ ازگرفته ا

سينا از نفس و جاودانگى آن به صورت مختصر به ارسطو به  دادن تلقى ابن برای نشان

  .كنيم سينا اشاره مى النفس بر ابن عنوان تاثيرگذارترين فيلسوف در علم
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 تعريف نفس و جاودانگى آن نزد ارسطو. 3

ه دارای حيات بـالقوه اسـت، يعنـى بـرای كمال اول برای جسم طبيعى ك«ارسطو نفس را 

را بـرای نفـس » پسـوخه«ارسطو همچون افلاطون واژه . داند مى )412الـف  1-2(» جسم آلى

دانيم ارسطو جوهر را در  نفس برای ارسطو جوهر است و همانطور كه مى. برد به كار مى

يـن ميـان از ا. كنـد بندی به ماده، صورت و تركيب ماده و صورت تقسيم مـى يك تقسيم

  . )412الف  21-20(نفس صورت است برای جسم طبيعى آلى 

كنـد كـه اگـر  با توجه به صورت دانستن نفس، ارسطو در ضمن يك مثـال بيـان مـى

زيـرا بينـايى جـوهر «آمد بينايى نفس آن بـود؛  چشم در واقع به شكل يك جاندار در مى

نفس «خنان اين است كه گيری ارسطو از اين س نتيجه. )412ب  20-18(» صوری چشم است

ناپـذير اسـت يـا لااقـل جزئـى از نفـس چنـين اسـت اگـر نفـس بالطبيعـه  از بدن جـدايى

  .)413الف  4-5(» پذير باشد، و شكى در آن نيست تقسيم

توان گفت كـه او بـه جـاودانگى نفـس قائـل نبـوده  با توجه به اين سخنان ارسطو مى

دانيم كه اگر  داند و مى اپذير از آن مىن است؛ زيرا او نفس را صورت بدن و جزء جدايى

رود؛ بنابراين با از بين رفتن تن به مثابه ماده، نفـس  ماده از بين برود صورت نيز از بين مى

  . رود كه صورت بدن است نيز از بين مى

  سينا تعريف نفس نزد ابن. 4

» اة بـالقوةيـح یذ ىآلـ ىعيطب  لجسم  أول  مالك«: كند سينا نفس را اينگونه تعريف مى ابن

اين تعريف از نفس همان . )129 ، ص1371سينا،  ؛ ابن241 ، صم1989 سينا، ابن ؛194 ، ص1379سينا،  ابن(

سينا در صورت دانستن نفس بـا  تعريفى است كه ارسطو آن را مطرح كرده است؛ اما ابن

يرا تر است؛ ز كند و معتقد است كه همان لفظ كمال در اينجا مناسب ارسطو مخالفت مى

توان گفت كه شـايد  البته مى. )7 ، ص2، ج»ج«ق، 1404سينا،  ابن(گيرد  جميع نفوس را در بر مى

تعبير كرده اسـت تـا محـذور از بـين رفـتن نفـس » كمال«سينا از نفس به اين سبب به  ابن

  .انگاری نفس سازگار است برطرف كند بدن را كه با تلقى صورتشدن  هنگام زايل
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  اثبات تجرد نفس. 5

. سينا، اثبات تجـرد نفـس اسـت يكى از مقدمات مهم برای اثبات جاودانگى نفس نزد ابن

سينا بر تجرد نفس بايد گفت در نظر او مجرد چيزی است كـه از  قبل از بيان استدلال ابن

سـينا،  ؛ ابـن142 ب، ص1404سـينا،  ابـن(ماده و لواحق آن همچـون مكـان و حركـت بـری باشـد 

  .)80ص ، »الف«ق، 1404

هـای  يكى از اسـتدلال. ی برای اثبات اين مسئله براهين متعددی را اقامه كرده استو

  : او اينگونه است

آنچه بتوانـد چيـزی را  هر: توانيم خودمان را تعقل كنيم؛ مقدمه دوم ما مى: مقدمه اول

ذات ما نزد خودمـان حاضـر : نتيجه. تعقل كند، ماهيت آن ذات نزدش حاضر خواهد بود

يا اين تعقل به وسيله صورتى مماثل ) الف: اين تعقل از دو حال خارج نيست. خواهد بود

ای نـزد مـا  يا خود ذات بدون هيچ واسطه) شود؛ ب با صورت ذات ما برايمان حاصل مى

شود و در نتيجه صورت  فرض الف باطل است؛ زيرا سبب اجتماع مثلان مى. حاضر است

گـوييم  ه فرض ب صحيح اسـت، مـىحال كه استدلال كرديم ك. ب صحيح خواهد بود

كند قائم بالـذات اسـت و درصـورتى كـه جسـم و جسـمانى  هر آنچه ذاتش را تعقل مى

او . )156و 155ص ، صـ1371سـينا،  ابـن(غيرقائم بالذات هستند؛ بنابراين نفس غيرجسمانى اسـت 

  : گويد در مورد اين برهان مى

.)157 ص، 1371سينا،  ابن(»  هذا الباب ىما أعرفه ف  و هذا أجلّ «
1

  

                                                            
عقـل ياء يالأش  ضسبا فبعكان طبعا أو كمن شأننا أن نعقل أنفسنا سواء : اينگونه است المباحثاتسينا در  عبارت ابن. 1

قة ين فإن حقيس مرّتي، فحقائق ذواتنا حاصلة لها، و ل ء حاصلة له ىالش كقة ذليئا فحقيعقل شيذاته و جوهره، و ما 

؛ فهـذا إذن هـو أن حقـائق  عقـل ذاتـهيء  ىل شـكس يء، و ل ىل شكس نفس الوجود فهذا ليء مرة واحدة و ل ىالش

بهـا  ىة ذاته التيون ماهكت یأ»  ذاته فهو عقل ىرجع عليل ما ك«: قولهم ىو هذا معن. رهايلغ  ستية ليجوهرنا الأصل

  ىفـ  مـا أعرفـه  و هذا أجلّ ...  رهيست لغيته لذاته ليره، و نحن نعقل جوهرنا فجوهرنا ماهيست لغيلذاته، ل  بالفعل ىه

ّ قيتصور فإن الامور التصد ىحتاج إليو   هذا الباب التصـور   نت النفس منكّ فإذا تمرّ عنها فقدان التصور، يحية قد ي

  .قيها التصديسارع إل
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  تناسخ و ابطال آن. 6

سـينا  ابـن. فرض مهم دو استدلال افلاطون آموزه تناسخ است همانطور كه اشاره شد پيش

او . دانـد از جمله فيلسوفانى است كه با آموزه تناسخ بر سر مهر نيست و آن را مردود مـى

و فـرق اهـل  )122 ، ص1382سينا،  ابن(داند  تناسخ را بازگشت نفوس بعد از مرگ به ابدان مى

  : كند بندی مى گونه تقسيم تناسخ را اين

گروهـى كـه . 2. گـردد گروهى كه معتقدند نفس به جسـم حيـوان و نبـات برمـى .1

گروهى كه معتقدند نفس انسـان تنهـا در  .3. معتقدند نفس بايد به جسم حيوانى بازگردد

گروهى از مردم كه دانـش ) فال: اند گروه سوم خود بر دو قسم. گردد كالبد انسان برمى

گروهـى كـه معتقدنـد ) ب ؛اند بايد دوباره به تن برگردند تا رستگار شوند حاصل نكرده

اند، بايد برگردند تا در رنج و محنـت  اند و دانشى حاصل نكرده نفوسى كه بدكردار بوده

و  اند بايد برگردند و نيكبخت  اگر اشخاصى باشند كه دانش حاصل كرده زندگى كنند و

  .)35-37ص ، ص1364سينا،  ابن(سعادتمند زندگى كنند 

  :يكى از اين ادله اين است. سينا ادله متعددی برای ابطال تناسخ بيان كرده است ابن

ل مزاج نفسا ك ىل و إلا لاقتضيه فمستحيانت فكأجسام من جنس ما  ىفأما التناسخ ف«

تصل يجب أن يس يد نفسان ثم لوان واحيان لحكه و قارنتها النفس المستنسخة فيض إليفي

فارقهـا مـن النفـوس يائنـات مـن الأجسـام عـدد مـا كون عدد اليكون و لا أن كل فناء بك

تدافع عنه متمانعة ثم أبسط هذا و استعن بما تجده يتصل به أو يستحق بدنا واحدا فيمفارقة 

ت، ن آن باشـد، محـال اسـيشـيه از جـنس پكـ ىاما تناسخ در اجسـام؛ مواضع أخر لنا ىف

نفس هم با تناسخ به  يكبر آن افاضه شود، و  ىه نفسكند كاقتضا  ىد هر مزاجيوگرنه با

ه هـر فنـا و كـسـت يو سـپس لازم ن. وان دو نفس باشـديهر ح ید برايپس با. وندديآن بپ

باشـد  ىافته برابر نفوسي ىه عدد اجسام هستكوندد؛ و نه آنيبپ ىون و هستك يكبه  ىستين

بـدن  يـكه تعداد نفوس رها شده بـاز هـم مسـتحق كاند؛ و نه آن ردهك كرا تر ىه بدنك

سپس . نديگر را منع نمايهمد ىوستگيا در آن اتصال و پيوندند، يه به آن بپكگر باشند يد

 »بخـواه یاريـم يا بـاره گفتـه نيگـر در ايد یه در جاهاك ىن را گسترش بده و از مطالبيا

  .)433و  432ص ، ص1، ج1392سينا،  ابن؛ 356 ، ص3، ج1375سينا،  ابن(
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: دليل اين مطلب. تناسخ محال است؛ زيرا لازم نيست هر نيستى به يك هستى بپيوندد

آيـد كـه بـرای  اگر اينگونه باشد كه هر نيستى به يك هستى بايد بازگردد آنگاه لازم مى

 :چنـين اسـتبيـان مطلـب . گيرد دو نفـس باشـد هر جسمى كه تناسخ در آن صورت مى

اگر بدن آماده باشد، نفس از علل مفارق بـه آن افاضـه خواهـد شـد؛ مقدمـه : مقدمه اول

با توجه به اين دو مقدمـه اگـر قبـول كنـيم . شود نفس همراه با مزاج بدن حادث مى: دوم

كند دو نفس  كنند آنگاه برای بدنى كه نفس تناسخ يافته را قبول مى كه نفوس تناسخ مى

بودن بدن و حدوث مزاج برای بدن حاصل شده يك نفسى كه هنگام آماده  :خواهد بود

بدن هر حيـوان دو نفـس : نتيجه. است و ديگری نفسى كه در اين بدن تناسخ كرده است

دليل اين امر آن است كه نفـس بـدن را تـدبير و . خواهد داشت كه اين مورد باطل است

كند و  داند كه شى واحدی در بدن او تصرف مى كند و هر حيوانى مى در آن تصرف مى

  . نمايد آن را تدبير مى

سـينا بـا  اول اينكـه ابـن: تـوان دو نكتـه را نتيجـه گرفـت با توجه به ايـن اسـتدلال مـى

كدام از فِرَقى كه در بالا تحت عنوان فرق اهل تناسخ مطرح شدند بر سر مهر نيسـت  هيچ

سـينا باطـل  داند و نكته دوم اينكه اگر تناسخ در ديـدگاه ابـن و تمام آن اقوال را باطل مى

تواند با استدلال اول و دوم افلاطون مبنى بر بقای نفس پـس از مـرگ موافـق  است، نمى

دهد با استدلال سوم  سينا باتوجه به اينكه نظريه مثال را مورد نقادی قرار مى البته ابن. باشد

  .تواند همراهى كند افلاطون نيز نمى

  سينا براهين جاودانگى نفس نزد ابن. 7

قبل از بيان اين . برای بقای نفس پس از مرگ براهين متعددی را اقامه كرده استسينا  ابن

سـينا  های كليدی اسـتدلال يعنـى بسـيط در آثـار ابـن استدلال به معناشناسى يكى از واژه

  .پردازيم مى

 سينا معنای بسيط نزد ابن. 7-1

توانـد در آن سينا معتقد است بسيط آن است كه از سويى بـرای عقـل امكـان نـدارد ب ابن
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ماننـد . تـوان آن را تحديـد كـرد تركيب و تركبّى را در نظر بگيرد و از سوی ديگر نمـى

در مقابل بسيط، مركب قرار دارد كـه مجمـوع . )26 ، ص»الف«، 1404قسينا،  ابن(. عقل و نفس

  . )245 ، ص»ب«ق 1404سينا،  ابن(صورت و ماده است 

مركب دائماً با صورت همـراه اسـت، ) لفا: داند وی ويژگى بسائط را موارد زير مى

تـوان  برای بسيط نمى) ب. )245 ، ص»ب«ق 1404سـينا،  ابن(اما در بسيط صورتش، ذاتش است 

بـه عبـارت ديگـر . توان برای بسيط مطـرح كـرد رسـم اسـت حدی تعيين كرد، آنچه مى

ئـه داد توان تعريف رسمى از آن ارا تعريف به حد برای بسيط ممكن نيست، بلكه تنها مى

ق، 1404سـينا،  ابـن(بسيط در حد ذات خودش هـيچ جزئـى نـدارد ) ج. )45 ق، ص1405سينا،  ابن(

در بسيط سخن گفتن از فصل خطاست، تنها مركبات هسـتند كـه فصـل ) د. )35 ، ص»الف«

بـه . در بسيط هيچ قوه و اسـتعدادی وجـود نـدارد)  ه. )137 ، ص»الف«ق، 1404سينا،  ابن(دارند 

همـانطور كـه . )182 ، ص»الـف«ق، 1404سـينا،  ابـن(بسـيط، فعليـت محـض اسـت  عبارت ديگر

گفتـه  توان گفت نفس به معانى پـيش پيداست با توجه به معانى كه از بسيط ذكر شد، مى

  .بسيط است

بسـائط غيرحـى بـر سـه . كنـد سينا بسائط را به دو قسم حى و غيرحـى تقسـيم مـى ابن

اعـراض ) كـه بـه تنهـايى قـائم بـه ذات نيسـت؛ ج ـ صورتى2ـ هيولى حقيقى؛ 1: اند قسم

هر بسيطى كه جزء اين سه قسم نباشد، بسيط حى است مانند ذات . )378 ق، ص1400سينا،  ابن(

  .)57 ، ص1383سينا،  ابن(واجب تعالى و نفس انسانى 

سـينا بـه اسـتدلال او درمـورد جـاودانگى نفـس  معانى بسيط نزد ابنكردن  بعد از بيان

  .پردازيم مى

  سينا بر جاودانگى نفس استدلال ابن. 7-2

ون يكـو لأنـّه أصـل فلـن . عقل بذاتـهيفاعلم من هذا أنّ الجوهر العاقل مناّ، له أن 

أنهّـا أصـل، بـل  ىفإن أخذت لا عل. باّ من قوّة قابلة للفساد مقارنة لقوّة الثبّاتكمر

صـل مـن لام نحـو الأكالصّورة عمدنا بالكء ىو ش ىوليالهكء ىب من شكّ المرك

 ىفـ ىفقـوّة فسـادها و حـدوثها هـ. موضـوعها ىو الأعـراض وجودهـا فـ. هيجزأ
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 ىن أمثـال هـذه فـيكـلم  كذلكان كو اذا . بكيها تريجتمع فيفلم . موضوعاتها

  ؛أنفسها قابلة للفساد بعد وجوبها بعللها و ثباتها بها

 یبـرا و. نـدكخود تعقل  تواند بدون واسطه و خودبه ىه جوهر عاقل ما، مكبدان 

ه با قوت ثبات و ك یاست از قوۀ قابل فساد) طيبس ىعني(ه جوهر عاقل اصل كنيا

ه نفـس اصـل كـ ىپس اگر بنا را بر آن گذاشـت. ستيب نكت همراه باشد مريفعل

ماننـد  یزيـولا، و از چيـماننـد ه یزيـاز چ ىدانسـت ىبـكه همچـون مركنباشد، بل

و امـا وجـود . از دو جـزء آن م به اصليينما ىه مكين استدلال تيصورت، ما در ا

ن جهت قوۀ فسـاد و حـدوث آنهـا در ياعراض، در موضوعات آنها است، به هم

ن يه چنـكـ ىوقتـ. جمع نشده اسـت ىبكيپس در اعراض تر. باشد ىموضوعات م

دند ذاتا قابل فساد يه به علل خود ثابت و واجب گردكنيبود پس اعراض بعد از ا

  .)378 ص، 1، ج1392سينا،  ابن(باشند  ىنم

اگر نفس بـه عنـوان بسـيط و : نفس ناطقه اصل و بسيط است؛ مقدمه دوم: مقدمه اول

اگر نفس مركـب : اصل اخذ نشود آنگاه بايد مركب از ماده و صورت باشد؛ مقدمه سوم

بـريم كـه اصـل و بسـيط  از ماده و صورت باشد آنگاه ما سخن را بر روی آن قسمتى مى

ن، قـوّۀ فسـاد و يبنـابرا. ها وابسته به موضوعات آنهاسـتباشد؛ مانند اعراض كه وجود آن

در . فـراهم نشـده اسـت ىبكيحدوث آنها در موضوعات آنهاست و در خود اعراض، تر

افتنـد، در يه به سبب علل خود واجـب شـدند و ثبـات ك جواهر نفسانى، پس از آن: نتيجه

  .ستنديذات خود، قابل فساد ن

  :بندی كرد توان اينگونه نيز صورت ته شد مىاستدلال فوق را باتوجه به آنچه گف

نفس اصل است و منظور از اصل بسيطى است كه حالّ در چيزی نباشـد؛ : مقدمه اول

همانطور كه ثابت شد : موجودی كه اصل باشد قابل فساد نيست؛ مقدمه سوم: مقدمه دوم

د اسـت رود؛ زيرا بسيط و مجر نفس از بين نمى: نتيجه. نفس در ذات خودش مجرد است

رو  ايـن كند و هرآنچه كه بسيط باشد و قبول فساد نكند بـاقى اسـت؛ از و قبول فساد نمى

؛ 385 ، ص1379سـينا،  ؛ ابـن292-285صـص ، 3، ج1375سـينا،  ابـن(توان گفت نفس جاودانه است  مى

مفهوم مخالف اين استدلال اين است كه هرآنچه كـه مركـب . )100- 99ص ، صـ1385بهشتى، 
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توان مركبـى را سـراغ گرفـت كـه جاودانـه باشـد  رو نمى كند از اين فساد مىباشد، قبول 

  .)104 ، ص2007سينا،  ابن(

  سينا های افلاطون در بقای نفس نزد ابن استدلال. 8

  استدلال اول. 8-1

توان به ضد حيـات كـه  دهد نمى دهد و آنچه كه به بدن حيات مى نفس به بدن حيات مى

تواند مرگ را درك كند؛ زيرا سبب حيات  رو نفس نمىمرگ باشد متصف شود از اين 

شـود؛ بنـابراين  ضد خود كه مرگ اسـت متصـف نمىبه است و آنچه سبب حيات است 

  . نفس ناميراست

با توجه به آنچه كه سابق در مـورد نظـر افلاطـون دربـاره پيـدايش ضـد از ضـد نقـل 

های زايـش متـوالى را  هفرض مهم افلاطون يعنى چرخ سينا پيش كرديم بايد گفت كه ابن

نيـز چنـدان  در اين استدلال حذف كرده است و آموزه پيدايش ضد از ضـد افلاطـون را

دقيق روايت نكرده است؛ زيرا در افلاطون ـ همانطور كه گذست ـ پيدايش ضـد از ضـد 

های  شد كه حيا ت از مرگ و مرگ از حيات پديد آيـد و ايـن مسـتلزم چرخـه سبب مى

سينا بحث از اتصاف حيات به مـرگ اسـت كـه محـال  ما در تقرير ابنمتوالى زايش بود ا

كه همان مبدأ حيـات در » پسوخه«توان با ترجمه لغوی  سينا را مى البته استدلال ابن. است

به اين صورت كه پسوخه مبدا حيات است و هرآنچه . موجود زنده است سازگار دانست

ز اين رو پسـوخه بـه مـرگ متصـف شود، ا كه مبدأ حيات باشد به ضد خود متصف نمى

اما افلاطون به معنای لغوی پسوخه برای جاودانگى آن استدلال نكـرده اسـت؛ . شود نمى

، م1978سينا،  ابن(سينا از سخنان افلاطون است  رو بايد گفت تقرير اين برهان تفسير ابن اين از

  .)74 -73ص ص

  استدلال دوم. 8-2

 ىاء التـيالنفس الناطقة تعرف ذاتها و الأشـ«: قال. بقاء النفس ىحجج أفلاطون عل
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البتـة  ىوليلا تلابس اله ىاء التيعرف ذاته و الأشيلّ ما كو . البتة ىوليلا تلابس اله

فـالنفس ... عـرف ذاتـهير جسـم، فلأنـه يـغ: أما. »ر جسم و مفارق للأجساميفإنه غ

رق س بجسـم و مفـايل مـا لـكـو . ة و مفارقـة للأجسـامير جسـمانيـالناطقة إذن غ

د إذا يـفالنفس الناطقة إذن لا تنحـل و لا تب... انحلال الأجسامكنحلّ يللأجسام لا 

فـالنفس . ر فاسـدين فهو غين الوجهيأحد هذ ىفسد عليل ما لا كو . البدن  فارقت

  .ضاير فاسدة أيالناطقة إذن غ

نفــس ناطقــه ذات خــودش را : افلاطــون گفــت. افلاطــون بــر بقــای نفــسادلــۀ 

شناسـد  هر آنچه كه خودش را مـى. يزهايى است كه ماده نداردشناسد و از چ مى

امـا آنچـه . اند و چيزهايى كه از ماده بری هستند، جسم نيستند و مفارق از اجسام

در نتيجه نفس ناطقه غيرجسمانى ... شناسد كه غيرجسم است ذات خودش را مى

ت بـا هر آنچه كه جسـم نيسـت و مفـارق از اجسـام اسـ. و مفارق از اجسام است

پس نفـس ناطقـه زمـانى كـه از بـدن فـارق شـد ... شود انحلال اجسام منحل نمى

فاسد نشود، ) انحلال و داشتن ماده(هر آنچه كه به اين دو طريق . شود منحل نمى

  .)74 -73ص ، صم1978سينا،  ابن( فاسد نشدنى است و نفس از اين قبيل است

سينا بقای نفس و تجرد آن را  فت ابنتوان گ با توجه به نكاتى كه در بالا گفته شد مى

د نـدر اين مقاله ايـن بـود كـه نشـان ده گانالبته كار نگارند. افلاطونى درك كرده است

) خواند كه آن را بهترين برهان تجرد نفس مى(سينا در برهان مهم خود بر تجرد نفس  ابن

  . افلاطون بوده استو بعد از آن در بقای نفس ـ به نقلى كه از خود او نقل شد ـ متأثر از 

  گيری نتيجه

توان نتيجه گرفت كه افلاطون بـه بقـای نفـس پـس از مـرگ قائـل  از آنچه گفته شد مى

هـای متـوالى  ــ ارُفئـى چرخـه او در دو استدلال اول خود متأثر از آموزه فيثاغوری. است

و بـا اقامـه ر اين سينا با آموزه تناسخ بر سر مهر نيست؛ از ابن. است) يا همان تناسخ(زايش 

ای اسـت كـه  آموزه ارسطويى درباره نفس بـه گونـه. هايى سعى در ابطال آن دارد برهان

تواند آن را قبول كند؛ زيـرا در ايـن آمـوزه بقـای  سينا نمى فيلسوف مسلمانى همچون ابن
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های خـود دربـاره جـاودانگى  سينا در استدلال رو ابن اين توان توضيح داد؛ از نفس را نمى

كند كه افلاطون مطرح كرده است؛ بـه عبـارت ديگـر  استدلالى را مطرح مىنفس همان 

سينا برهانى را كه برای اثبات تجرد نفس مطـرح كـرده اسـت بهتـرين برهـان در ايـن  ابن

های افلاطونى در آن مشهود است؛ بلكه همان  صراحت ردّپای آموزه داند كه به زمينه مى

تـوان نتيجـه گرفـت كـه  به آنچه گفتـه شـد مـى استدلال افلاطون است؛ بنابراين با توجه

سينا با توجه به آموزه افلاطونى در مورد بقای نفس به اقامـه دلايلـى پرداختـه كـه در  ابن

  .شود آنها اين رد پای افلاطون به وضوح ديده مى
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  ). همدان: دانشگاه بوعلى.چاپ دوم

ّٰه بن سينا، حسينابن .7  تهـران:حسـن ملكشـاهى)،  متـرجم:( اشـارات و تنبیهـات ).1392( .عبدالل

  انتشارات سروش.

ّٰهعب بن سينا، حسينابن .8   . قم: انتشارات بيدار.رسائل ).ق1400( .دالل

ّٰه بن سينا، حسينابن .9 بيـروت: عبدالرحمن بـدوی).  محقق:( التعلیقات ).»الف«ق 1404( .عبدالل

  مكتبة الأعلام الإسلامى.

ّٰــه بــن ســينا، حســينابــن .10 ســعيد زايــد و  محقــق:( الشــفاء (الإلهیــات) ).»ب«ق 1404( .عبدالل

ّٰه مرعشى نجفىديگران). قم: مكتبه آيه   .+الل

ّٰـه بـن سـينا، حسـينابـن .11 سـعيد زايــد و  محقـق:( الطبیعیـات (الـنفس) ).»ج«ق 1404( .عبدالل

ّٰه مرعشى نجفىديگران). قم: مكتبه آيه   .+الل

ّٰه بن سينا، حسينابن .12 ّٰـه مكتبـه آيـه، دوم، قـم: منطـق المشـرقیین ).ق1405( .عبدالل مرعشـى الل

  .+نجفى

ّٰه ( بن سينا، حسينابن .13 عبـدالرحمن  محقـق:( الإنصاف در ارسطو عنـد العـرب ).م1978عبدالل

  ). كويت: وكالة المطبوعات.، چاپ دومبدوی
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ّٰه بن سينا، حسينابن .14 (چـاپ  رسالة الحدود در المصطلح الفلسفی عنـد العـرب ).1989( .عبدالل

  قاهره: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ).دوم

ّٰه بن سينا، حسينابن .15  محقـق:(مقدمـه و  رسالة فی الـنفس و بقائهـا و معادهـا ).م2007( .عبدالل

  پاريس: داربيلبيون. .فؤاد الأهوانى)

تهــران: انتشــارات  .)پــنجم ، چــاپعليمــراد داودی متــرجم:( دربــاره نفــس). 1389( .ارســطو .16

  حكمت.

). تهـران: انتشـارات ، چـاپ دوممحمدحسن لطفـى مترجم:( آثار مجموعه ).1398. (افلاطون .17

  خوارزمى.

قـم: بوسـتان  .تجرید شرح نمط هفتم از کتاب الإشارات و التنبیهات ).1385( .بهشتى، احمد .18

  كتاب.

  تهران: حكمت. .حسن فتحى) مترجم:( ارسطو). 1393تيلور، آلفرد ادوارد ( .19

انتشـارات و آمـوزش  اپ دوم).چـ( ین فیلسوفان یوناننخست). 1370الدين (خراسانى، شرف .20

  انقلاب اسلامى.

ــك .21 ــتون، فردري ــان و روم)). 1388( .كاپلس ــفه (یون ــاریخ فلس ــرجم:( ت ــيدجلال مت ــدين س ال

  . تهران: انتشارات سروش.اپ ششم)مجتبوی، چ

  حسن فتحى). تهران: انتشارات فكر روز. مترجم:( سقراط). 1376( .گاتری، دبليو. كى. سى .22

ّٰه فولادوند مترجم:( ارسطو). 1389( .نوسباوم، مارتا .23   . تهران: طرح نو.اپ چهارم)، چعزت الل

24. Cooper, j. m. and Hutchinson, D. S. (1997), Plato Complete Works, Indianapolis: 

Hacket publishing.  
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